
گرهارد ریشتر شاید شناخته شــده ترین نقاش زمانه ما 
باشــد که او را بیشتر با آثار آبســتره می شناسیم. او اکنون 
در شــهر کلن آلمان زندگی و کار می کند، ۸۵ ســال دارد، 
اما هنوز فعال اســت.   به تازگی موزه لودویگ شــهر کلن 
در ماه فوریه گذشــته میزبان نمایشی از ریشتر بود؛ ۲۶ اثر 
انتزاعی که همه در سال ۲۰۱۶ آفریده شده بودند. این آثار 
در اندازه هــای گوناگون؛ از بوم های کوچــک تا بوم هایی 
بسیار بزرگ در کنار برخی از آثار قدیمی تر و چند چیدمان 

هنرمند قرار گرفته بودند. 
ویژگــی ایــن نقاشــی ها رنگ های بســیار شــفاف و 
کمپوزیســیون های چندلایــه ای اســت کــه بــا قلم مو، 
کاردک های بزرگ و ابزارهای دیگر به دســت آمده است. 
پیشینه طولانی ریشتر در رنگ گذاری لایه لایه و بهره گرفتن 
از عامل تصادف و عنصر اتفاق این نقاشــی ها را به آثاری 

چشمگیر با جزئیاتی بی انتها تبدیل کرده است. 
شــاید نقطه آغاز این کارهای گرهارد ریشــتر در سال  

۱۹۶۲ بــود؛ هنگامــی که یک نقاشــی رئالیســتی از یک 
میز انجــام داده بود که با قلم مــو روی آن یک خط پهن 
خاکستری غلیظ کشیده شــده بود. پس از آن در دوره ای 
نیز آثاری کاملا فوتورئالیســتی انجام داده بود، اما از دهه 
۷۰ میلادی دیگر نقاشــی هایش کاملا انتزاعی شد. در این 
تابلو هــا گاهی اثــری وهم آلود از چیــزی فیگوراتیو دیده 

می شود که دیگر قابل تشخیص نیست. 
تعریف آبستراکســیون یــا انتزاع در کار ریشــتر دقیقا 
«غیرفیگوراتیو»  بودن اســت؛ یعنی چیزی کشــیده شده 
است که دیگر معلوم نیست چیست. موزه لودویگ آثاری 
از پنج دهه کار او را کنار هم قرار داده اســت و این ترکیب 
دوران های کاری نشــان می دهد که ریشــتر در آثارش به 
دنبال چه می گردد.  در میان آثار نقاشــی انتزاعی، آینه ای 
وجود دارد به عرض ســه متر که پشت آن رنگ خاکستری 
زده شــده اســت و اثری قدیمــی از اوســت. کار دیگری 
هم وجود دارد که هشــت تیغه کلفت شیشــه است که 
با فاصله های چندســانتی متری از هم بــا زاویه هایی قرار 
گرفته اند که قســمت بالایشــان به هم نزدیک تر اســت. 
هنگامی کــه بیننده به این اثر نزدیک می شــود، تصویری 
نابســامان از خودش را از میان لایه های شیشــه می بیند، 
درســت مانند آثاری که ریشــتر از تصاویر محو خاکستری 

می کشد. ریشتر درواقع در جست وجوی به نمایش درآوردن 
واقعیت در شــکل ها و زوایای گوناگون است. می خواهد 
بگوید که تصویرها حتی در زندگی واقعی همیشــه رنگی 
و شــفاف نیستند و این خود بخشــی از واقعیت است. او 
میل دارد که همه ســطوح واقعیت را به دست دهد. در 
چیدمان آینه ها که اثری از دهه ۸۰ میلادی اســت، بیننده 
در مقابل آینه می ایستد و اثر را می بیند و هنگامی که کنار 
می رود دیگر چیزی برای دیدن وجــود ندارد؛ یعنی اثر تا 
هنگامی زنده اســت که بیننده به آن می نگرد و پس از آن 
نیســت می شود. ریشتر به ما نشان می دهد که واقعیت تا 
این اندازه تعریف ناپذیر است.  در بخشی دیگر یک نقاشی 
قدیمی از ریشــتر به نمایش درآمده است که یک در را در 
پنج زاویه ای که روی پاشنه چرخیده است نشان می دهد. 
ایــن اثر که همــواره در میان آثار ضعیف تــر این هنرمند 
به شمار می آمد، با قرارگرفتن در کنار آثار بعدی او اهمیت 
خود را نشــان می دهــد. طرح هایی که ریشــتر برای این 
نقاشی زده است نشــان می دهند که او چه اندازه این در 
و دســتگیره آن را مطالعه کرده و می خواسته این را نشان 
دهد که واقعیت این دســتگیره در تغییر زاویه پرســپکتیو 
چگونه دگرگون می شــود. درواقع واقعیت دســتگیره آن 
اســت که مــا می بینیم و با تغییر نگاه مــا به چیزی دیگر 

تبدیل می شود. این درســت همان چیزی  است که ریشتر 
در تمام زندگی در جست وجوی آن بوده. 

در بخش دیگری از نمایش، پرتره هایی ردیف شده اند 
که ریشــتر از ٤۸ شخصیت سرشناس از جمله فانز کافکا، 
توماس من، اسکار وایلد، اینشتین، گوستاو ماهلر و انریکو 
فرمی کشــیده است. این چیدمان پرتره که در بی ینال ونیز 
در پاویلیون آلمان ارائه شده بود، افرادی را نشان می دهد 
که همگی مردان سفیدپوســتی هســتند که نه هنرمند و 
نه سیاســت مدارند. یک منتقد نــام این اثر را «غیبت پدر» 
گذاشــت و دیگری گفت که اینها «تصویر کســانی هستند 
که نمی توان از آنها تفســیری ایدئولوژیک به دست داد». 
شاید بتوان ریشتر را یکی از کمیاب ترین نقاش های معاصر 
مفهومی دانست که در بند ایدئولوژی گرفتار نیامده است. 
گرهارد ریشــتر از نقاشــی های رئالیســتی گذشته اش 
تــا آثاری وهم آلود از چیزهایی متغیــر در تصاویری ثابت 
در گذر پنج دهه نقاشــی معاصر را به پیش رانده اســت 
و مــا را به ســفری از فیگور تا انتزاع بــرده و در گردبادی 
از اندیشــه های ژرف تا مفاهیمــی پیش پاافتاده چرخانده 
است.  نمایشــگاه موزه لودویگ در ۲۰ ماه می ۲۰۱۷ (۳۰ 
اردیبهشت) به شــهر درسدن آلمان، زادگاه گرهارد ریشتر 

خواهد رفت و تا ۲۷ آگوست در آنجا خواهد ماند.
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زوم چندماهه  
بر سینمای ایران در کانادا

شــرق: یک مرکز فرهنگی نمایش فیلــم در کانادا در ماه های آینده 
میزبان حمید فرخ نژاد، لیلا حاتمی و علی مصفا خواهد شد. 

مرکــز فرهنگی «فونیکس» به مدیریت امیر گنجوی، در ماه های 
اخیر به عنوان یکی از نهادهای ســینمایی ایران در خارج از کشــور، 

فیلم های ایرانی را در کانادا پخش می کند. 
هســته اصلی این مرکز دو سال پیش در تورنتو زده شده و اکنون 
ایــن مرکــز فرهنگی در تمامی شــهرهای اصلی کانــادا (مونترال، 

ونکوور، ادمونتون، کلگری، اتاوا و ونکوور) فعالیت دارد. 
در ایــن مــدت چندماهه اخیــر، فیلم های مختلفــی از ایران با 
حضور عوامل آنها در کانادا در این مرکز پخش شــده اســت. مانی 
حقیقی با ( اژدها وارد می شــود و پنجاه کیلــو آلبالو)، حامد بهداد 
با (هفت ماهگی و نیمه شــب اتفاق افتاد)، نیکی کریمی با (شیفت 
شب و ربوده شــده)، فاطمه معتمدآریا با (آباجان)، شهاب حسینی 
با (خانه پدری و آپارتمان طبقه وســط)، لوون هفتوان با (دراکولا) 
از جمله هنرمندانی بودند که در این برنامه حاضر شــدند و حسین 
معززی نیا، منتقد ســینما، نیز از میهمان های شــش ماهه اخیر این 

مرکز بوده  است. 
همچنین طبق اعلام گنجوی قرار اســت 
ماه ژوئن (خرداد) حمید فرخ نژاد میهمان این 
مرکز باشــد و لیلا حاتمی، علی مصفا و زری   
خوشکام دیگر میهمان های ویژه این مرکز در 

ماه جولای و آگوســت 
هســتند. بیش از ۵۰ 
عنــوان از فیلم های 

شناخته شده  و  مطرح 
ســینمای ایــران در این 

مرکز و در شهرهای مختلف 
کانــادا به نمایــش درآمده 
اســت.  طبق گفته گنجوی؛ 
«هــدف اصلــی فونیکــس 

تحسین شده  فیلم های  پخش 
و برجســته سینمای ایران است. 

برگــزاری جلســات نقد و 
حضور  بــا  بررســی 
دیگــر  از  عوامــل 
ایــن  فعالیت هــای 

ارتباط  اســت.  مرکــز 
بســیار نزدیکــی بیــن این 

مرکز و فضای نقد ســینمایی برقرار شده اســت و در ضمن به طور 
اختصاصــی در ونکــوور، برنامه های ســینمایی و نمایش فیلم به 
مدیریت دکتر امیرهوشنگ هاشمی، منتقد و نویسنده قدیمی سینما 
و عضو هیئت داوران جشــن سینمایی حافظ و مدیر شرکت پسفیک 

یونایتد پروداکشنز، برگزار می شود».
در تورنتــو این برنامه مــورد حمایت دانشــگاه های «تورنتو» و 
«یورک» است و جلســات پرسش وپاسخ معمولا با حضور استادان 
دانشــگاهی یا منتقدان شناخته شــده ایرانی برگزار می شود. نیکی 
کریمی آخرین میهمان این مرکز (و جشنواره سینه - ایران) از سطح 
کیفی/ فرهنگی برنامه های این مرکز در صفحه شخصی اش نوشته 

و از آن تعریف کرده است. 
طبــق اعلام مدیر مرکــز فرهنگی «فونیکس»؛ «بــا وجود آنکه 
هزینه برگزاری و پخش فیلم در خارج از کشور بسیار سنگین است، 
از همان ابتدای پیدایش، ایــن مرکز هدف اصلی خود را حمایت از 
دانشــجویان اعلام کرد، قیمت نسبتا پایین بلیت های این مرکز یکی 
از روش هایی بوده که مرکز فرهنگی فونیکس برای جذب مخاطبان 
اســتفاده کرده اســت، همچنین تا امروز مرکز فوق بدون هیچ گونه 
کمکــی از هیــچ نهــادی و کاملا مســتقل عمل کرده و بــا گرفتن 
اسپانســر از بخش خصوصی ســعی کرده هزینه هــای برنامه های

 خود را تأمین کند».

شاعرانگی های صحنه
 وقتی می بینیم بازیگری در اولین دیالوگ خود صدایش می گیرد 
و مجبور به صاف کردنش می شــود، آن هم به شــیوه ای که بســیار 
مؤکد، مذموم اســتادان فن بیان بوده و هســت، آنــگاه فکر دیگری 
نمی تــوان کرد جــز اینکه او قبل از آغاز نمایــش و ورود به صحنه، 
این آداب و شــئون را بجا نیاورده اســت. از اینکه بگذریم، باید گفت 
محمد حاتمی در شــکل دهی به شخصیت «شمیل ابیانه» از تسلط 
بر نقش و حضور صحنه ای مناســبی برخوردار اســت، اما نتوانسته 
به ژرفاهای این شــخصیت دســت یابد. وی اندکی در بیرونی کردن 
شخصیت نویسنده کمتر از ســطحی که باید، ظاهر می شود. شراره 
رنجبــر و بهناز توســلی در نقش هــای لادن و شــکوفه در تحلیل 
شــخصیت ها در حد کفایــت عمل کرده انــد و در بازی ها نیز خوب 
ظاهر می شوند، اما مریم زارعی در نقش نیلوفر، در مبحث تحلیل تا 
حدودی سرگردان به نظر می رسد. تغییر رفتار های درشت و پررنگ 
او دلیل محکم و کافی ندارند و در بازی، برخی از مواقع، به خصوص 
صحنه پایانی بازی کردن او دیده می شــود، درحالی که شــیوه ای که 
برای بازیگری این نمایش ازسوي کارگردان لحاظ شده با این جنس 
بــازی تفاوت دارد. شــبنم قلی خانی نیز ماننــد زارعی نمی تواند به 
توفیــق دو همبــازی دیگر خود در تحلیل نقش و بازی دســت یابد 
و نحــوه عکس العمل هــا، بیرونی کردن حس هــا و همین طور آن 
تنالیته صدایی لازم که برای بازی بر صحنه تئاتر مورد نیاز اســت در 

نقش آفرینی اش با ضعف هایی همراه می شود.
در مبحث کارگردانــی از فضای معمول کافه در طراحی صحنه 
که بگذریم، با یک پرده سیاه مواجهیم که در ابتدای نمایش جلو آن 
نویســنده و ارغوان یکدیگر را می بینند، سپس باز می شود و حوادث 
نمایش را می بینیم و در پایان نیز آن را می بندند؛ همان اســتفاده ای 
که از پرده عمودی بالارونده در سالن های پرسینیوم به عمل می آید 
و کارکردی بیش از این برای این پرده در طراحی صحنه این نمایش 
نمی توان دریافت کرد. از این نکته که بگذریم، کارگردان در طراحی 
میزانســن ها و ترکیب بنــدی عناصر صحنه، آکسســوارها و... موفق 
عمل می کند و حرکت یا شــيء و وســیله ای از اجــرا بیرون نزده و 
ماجرا با روانی مناســبی در بســتری از فضای رئالیستی بر مخاطب 

عرضه می شود.

تماشاخانه

طرحی نو از مکبث
در تالار مولوی

شــرق: نمایش «روزی می بایســت 
می مرد» بــا طراحــی و کارگردانی 
از روز سه شنبه،  سیدرضا موســوی 
۲۶ اردیبهشت در سالن اصلی تئاتر 
مولوی بــه صحنه رفــت.  «روزی 
می بایســت می مــرد» کــه طرحی 
نو از مکبث اســت، بــا دراماتورژی 
احســان زیورعالم و با بهره گیری از 
شــخصیت های اصلی نمایش نامه 
ویلیام شکســپیر  نوشــته  مکبــث، 
براســاس درک موســیقی و رابطه 
بیانی و  با تکنیک هــای  پیچیده اش 
بدنی بازیگر برای اجرا آماده شــده 

است.  
فریبــا طالبــی، ایرج تدیــن، تارا 
هجــرت، نــگار سلحشــور، فاطمه 
نغمــه گرجیان منــش،  ســوهانی، 
سالار صمدیان، فهیمه قنبری، نیکی 
ابراهیم شــاه، النــاز معرفت خواه و 
مینا طبیجــی، بازیگران این نمایش 
به عنوان  اسماعیل شفیعی  هستند. 
اســتاد راهنما و صاحب جلالی در 
مقام آهنگ ســاز با این اثر همراهی 

کرده اند. 
می مــرد»،  می بایســت  «روزی 
تمریــن  یک ســال ونیم  از  پــس 
مــداومِ جمعــی از دانشــجویان و 
هنری،  رشــته های  فارغ التحصیلان 
هر شــب ســاعت ۲۰:۳۰ و به مدت 
۵۵ دقیقه در سالن اصلی مرکز تئاتر 

مولوي روي صحنه مي رود.

نمایش نامه ای از نغمه 
ثمینی در تالار انتظامی

شــرق: نمایش «وصیت نامه خانم 
سارا» نوشــته نغمه ثمینی و کاری 
از زری  اماد میزبــان مخاطبان تئاتر 
در ســالن اســتاد انتظامــی خانــه 

هنرمندان می شود.  
نمایــش «وصیت نامــه خانــم 
ســارا» با طراحی و کارگردانی زری 
اماد هر شب ساعت ۲۰:۳۰ در سالن 
اســتاد انتظامــی خانــه هنرمندان 
به نمایش گذاشــته می شــود.  در 
آمده  نمایش  این  خلاصه داســتان 
اســت: زنی که فکر می کند امشب 
برای  است،  زندگی اش  آخرین شب 
لحظات آخــر زندگی خود به دنبال 
جایی مناسب است که با گوگو آشنا 
می شــود.  مرضیه صدرایی، شهرام 
مســعودی، زری امــاد و ارســلان 
قاسمی بازیگرانی هستند که در این 
نمایش ۵۰دقیقه ای به ایفای نقش 
می پردازند.  نمایــش «وصیت نامه 
خانم ســارا» تا ۱۲ خرداد هر شــب 
ســاعت ۲۰:۳۰ در تئاتر مولوی روی 

صحنه می رود. 
 

سرود «ای ایران»
 ثبت ملی شد

ســاخته  ایــران»  «ای  ســرود 
روح االله خالقــی با شــعر حســین 
گل گلاب هم زمان با روز بزرگداشت 
فردوسی، ثبت ملی شد.  سرود «ای 
ایران» یکی از مهم ترین ســرودهای 
ملی میهنی کشــورمان محســوب 
می شــود کــه روح االله خالقــی آن 
را در زمان اشــغال ایران در ســال 
۱۳۲۳ با اســتفاده از شــعر حسین 
آواز دشــتی ســاخت.   گل گلاب در 
از آن زمــان تاکنــون، مــردم ایران 
این ســرود را همچون ســرود ملی 
ایران می ســتایند و در هر کنســرتی 
که ســرود «ای ایران» اجرا شــود، 
ایرانی های داخل ســالن به نشــانه 
احترام به سرزمین شان برمی خیزند. 
اجــرای بخش آوازی این ســرود را 
غلامحسین بنان بر عهده داشته که 
هنوز هم بهترین اجرا از این ســرود 
محسوب می شــود.  این ســرود با 
شــماره ۱۳۹۵ در فهرست آثار ملی 
کشور در سازمان میراث فرهنگی به 

ثبت رسیده است. 
 از ویژگی هــای این ســرود، آن 
است که تک تک واژه های به کار رفته 
در آن، فارسی اســت و در هیچ یک 
از ابیــات آن، کلمه ای غیرفارســی 
وجود ندارد.  در ســال های نخست 
پس از انقــلاب، «ای ایــران» برای 
ایران  مدت کوتاهی «ســرود ملی» 
بود که از رادیــو و تلویزیون پخش 
می شــد؛ اما پس از مدتی از رسانه 
ملی حذف شد تا سال های اخیر که 
در مناسبت ها و رویدادهای تاریخی 

و سیاسی خوانده می شود. 

 افرا صفا

گروه هنر: گالری دستان+۲ این روزها پذیرای نمایشگاه «منوچهر یکتایی و لیلی 
متین دفتری: یک گفت وگوی دیداری» شده است. این نمایشگاه را تیم کیوریتوری 
دســتان طراحی کرده و با همکاری شورای بین المللی موزه ها، به مناسبت روز 
جهانی موزه ۲۰۱۷ برگزار شــد و تا دوازدهم خرداد ادامه خواهد داشــت. این 
نمایشــگاه که دومین نمایشــگاه از مجموعه «گفت وگوی دیداری» در دستان 
است، شامل آثار طبیعت بی جان و پرتره از منوچهر یکتایی و لیلی متین دفتری 
خواهــد بــود و دو رویکرد متفاوت به ســوژه های مشــابه را نمایش می دهد؛  
یکتایی از لایه های ضخیم رنگ و تکنیک ایمپاستو استفاده می کند، درحالی که 
متین دفتری در مدت دوران کاری اش، بر کاستن فضا به تکه های تخت به وسیله 
رنگ تمرکز کرده اســت. «منوچهر یکتایی و لیلی متین دفتری: یک گفت وگوی 
دیداری» ملهم از مجموعه نمایشگاه های «گفت وگوی دیداری» به کیوریتوری 
فریدون آو اســت. اولین نمایشگاه از این مجموعه در تهران، «ریشه ها» (با آثار 
فریدون آو و شــقایق عربی؛ فروردین/ اردیبهشــت ۱۳۹۶)، نمایشــگاه آغازین 

دستان در سال ۱۳۹۶ بود. 
لیلی متین دفتری (ایرانی؛ م. ۱۳۱۵، تهران، ایران- د. ۱۳۸۶، پاریس، فرانسه؛ 
در پاریــس و تهــران کار و زندگی می کرد) از نقاشــان مدرنیســت ایرانی قرن 
بیســتم بود. او که نــوه محمد مصدق بود، از هیاهوی سیاســی دور ماند و به 
نقاشــی و آموزش آن پرداخت. او بیشتر زندگی اش را خارج از ایران سپری کرد. 
متین دفتری به خاطر تمرکز آثارش روی «ســاده کردن فرم، تازگی رنگ و کاستن 
فضا به سطوح تخت»۱ شــناخته می شود؛ «که از سرسپردگی به منطق تسلط 
فضای مثبت به فضای منفی، آزاد هســتند».۲ برای او، «انتزاع، یک هدف بود و 

فیگورسازی روشی برای رسیدن به آن هدف».۳
متین دفتــری در تهران متولد شــد؛ اما پس از تحصیــلات ابتدایی، به کالج 

چلتنهم در انگلســتان رفت و بعد نیز از مدرســه هنر اسلید (یونیورسیتی کالج 
لنــدن) مدرک خود را در هنرهای زیبا دریافت کــرد. او در دهه ۱۳۴۰ به  تهران 
بازگشــت و مدت پنج ســال در دانشــکده هنرهای زیبای دانشــگاه تهران به 
تدریــس پرداخــت. او در همین دوران در برگزاری بی ینال تهران و جشــن هنر 
شــیراز نقش داشــت و آثاری نیز در آنها ارائه داد. او در سال ۱۳۵۷ ایران را به 
مقصــد پاریس ترک کرد و تا پایان عمرش در این شــهر زندگی کرد.  فریدون آو 
که در زمان زندگی متین دفتری در پاریس دوســت نزدیک او بود، «ایده مرکزی 
کارنامه هنری او را این طور خلاصه کرد: برای [لیلی متین دفتری]، تقسیم بندی 
انتزاع فضا مهم ترین دغدغه بود».۴ منوچهر یکتایی (ایرانی- آمریکایی؛ م. ۱۳۰۱، 
تهران، ایران؛ ســاکن آمریکا) در تهران متولد شــد. او پس از مدتی تحصیل در 

دانشگاه تهران، به پاریس رفت و در مدرسه ملی عالیه هنرهای زیبا (بوزار) به 
تحصیل (۴۷-۱۹۴۶) پرداخت. او ســپس به آمریکا رفت و آموزش خود را در 
آرت ستودنتس لیگ نیویورک (۱۹۴۷-۴۸) تکمیل کرد. او در دوران زندگی اش در 
پاریس و نیویورک بین ۱۹۴۰ تا ۱۹۶۰، با شخصیت های برجسته فرهنگی بسیاری 
ماننــد روتکو، پولاک، دکونیگ و کلاین محشــور بود و از آثــار آنها تأثیر گرفت. 
بااین حال، یکتایی به ســبک منحصربه فرد خود دســت یافت و آثار او از سوی 
موزه های معتبری مانند موزه هنر مدرن (موما) در نیویورک، موزه و باغ مجسمه 
هیرش هرن و موزه هنر مدرن سن فرنسیسکو (SFMOMA) خریداری شده اند. 

منوچهر یکتایی، یکی از شــخصیت های برجســته مکتب اکسپرسیونیسم 
آبســتره نیویــورک اســت. او مانند دوســتش ســهراب ســپهری (م. ۱۳۰۷، 
کاشــان- د. ۱۳۵۹، تهــران)، در دوران فعالیــت هنــری اش میــان شــعر و 
نقاشــی در گذر بوده اســت. او به خاطر آثار آبســتره طبیعت بی جــان، پرتره، 
منظــره و اســتفاده از تکنیک ایمپاســتو شــناخته شــده اســت. او در آثارش
 «...علاوه بر تکه های تاب خورده ایمپاستو که همانند مجسمه هستند و بر رنگ 
به عنوان ماده رنگی و سطح به عنوان سطح فیزیکی تأکید می کنند، بر حفظ یک 
نوع عمق وهمی اصرار ورزیده است... کشش درونی آثار او را می توان به عنوان 

تقابلی میان فضای داخل نقاشی و حضور خود ماده رنگی دید».۵
پی نوشت ها:

۱، ۲، ۳، ۴: دفتری، فرشته. بازتعریف مدرنیسم در ایران مدرن؛ ۲۰۱۳. نیویورک: 
آسیاسوسایتی. 

۵. مک اویلــی، توماس. مقدمه در «منوچهر یکتایی: نقاشــی ها ۱۹۵۱-۱۹۹۷». 
کاتالــوگ نمایشــگاه. کیوریتور: دونــا اشــتاین. ۱۹۹۸. نیویــورک: گیلدهال 

ایست همپتون. 

مکعب سفید

یکتایى و متین دفترى: یک گفت وگوى دیدارى

گروه هنر: «انقلابیون؛ دهه نخســتین» عنوان نمایشگاه و  کتابی با همین 
عنوان چاپ نشر نظر است که در گالری پروژه های آران افتتاح و رونمایی 
شــده است. کتاب انقلابیون ۱۰ سال متلاطم از تاریخ معاصر ایران را دربر 
می گیرد. بازگشت کاوه کاظمی پس از تکمیل تحصیلات در رشته عکاسی 
در مهرماه ۱۳۵۷ با شــروع انقلاب مصادف می شود و او خود را در سیل 
خروشــان مردمی که خواستار سقوط رژیم شاهنشــاهی بودند، می یابد. 
مجموعه عکس های انتخاب شــده برای این کتاب و نمایشگاه، بخشی از 
آرشیو بزرگی از عکس های ســیاه و سفید هستند که مهم ترین وقایع یک 

دهه سخت از تاریخ کشورمان را به تصویر می کشند. 
پویایی محسوس و تنشی مشــهود در این تصاویر خودنمایی می کنند. 
تأثیر متقابل عناصر متضاد و اضطراب و حرکت مداوم عکاس بخشــی از 
جاذبه عکس ها هســتند. بیش از سه دهه بعد، این تصاویر همچنان قادر 

به برانگیختن احساسات و یادآوری حقیقت و سوگی نام ناپذیر هستند.
نگاه شــخصی و شــور و شــوق هنرمند، در کنار اتفاقــات و تغییرات 
زیربنایی که در کشــور در این دهه مهم اتفاق می افتند، مجموعه درخور 
تأملی را شکل می دهند که قطعا بخشی جذاب از حافظه تصویری ایران 

برای سال های متوالی خواهد بود
کاوه کاظمــی در ۲۵ مهرماه ۱۳۳۱ در تهران به دنیا آمد. در چهار دهه  

گذشــته، کاظمی به عنوان عــکاس خبری آزاد با رســانه های بین المللی 
بــزرگ جهان همکاری کرده. تصاویر او خصوصا در روزنامه   های نیوزویک، 
نیویورک تایمز، اشــترن، اشپیگل، پاری مَچ، اکسپرس و مجله  های فیگارو و 
جئو منتشر شده  اند. عکس «ســرباز گریان» که در روزهای نخستین جنگ 
ایران و عراق گرفته شــده اســت، معروفیت جهانی پیدا کــرد و جزء آثار 
کلاســیک جنگ به شــمار می  رود. او با سفر به کشــورهای مختلف مانند 
ایرلند شــمالی، لبنان، نیکاراگوئه، کوبا، یوگســلاوی، افغانستان، اندونزی، 
سوریه، قبرس، جمهوری آذربایجان و عراق (در زمان جنگ خلیج فارس) 
دامنه عکاســی خود را توســعه داده و اکنــون در زادگاهش ایران زندگی 
می  کند و همچنان به کار و عکاســی در منطقه مشــغول اســت. پوشش 
خبری آغاز درگیری ها در ســوریه در سال ۱۳۹۱، جنگ برای تصرف موصل 
در پاییــز ۱۳۹۵ و حضور در بین شــبه نظامیان فارک کلمبیا پس از قرارداد 
صلح در دی ماه ۱۳۹۵، جزء آخرین گزارش های برون مرزی کاظمی هست. 
تصاویــر کاظمی از انقلاب و دیگر کشــورهای جهان تا بــه امروز، در 

سایت اینترنتی آژانس عکس گِتی قرار گرفته اند.
نمایشگاه کاوه کاظمی تا ۱۹ خرداد در پروژه های آران واقع در خیابان 
نوفل لوشــاتو کوچه لولاگــر پلاک پنج ادامــه دارد و بازدید از آن روزهای 
عادی همه روزه به جز شنبه ها، بین ساعات یک تا هفت امکان پذیر است. 

انقلابیون؛  دهه نخستین

گرهارد ریشتر؛ رقصنده با اوهام
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